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1فصل 

NLPچيست؟

Neuro Linguisticكه سرنام كلماتNLPمعني تحت لفظي 
Programmingمهمترين سؤالي . كلامي استريزي عصبيبرنامهباشد، واژهمي

تواند ترجمه دقيقاً ميتواند در اينجا مطرح شود اين است كه آيا اينكه مي
هيم تنها به اين توضيح مسلماً اگر بخوا. باشدNLPگاه اصلي روش ديدگوياي 

باشد، كه اكتفا كنيم كه معني اين واژه، تأثير كلام بر اعصاب و روند كار آن مي
ي در اين زمينه واضحبه نتيجهتوان را نيز دارد؛ نميريزي ذهني قابليت برنامه
"يعنيNLPكه دو قسمت اول واژه از اين جهت بايد گفت . دست يافت

نروآناتوميك مطالعه هكه بگرددبرمياي به رشتهكيپزشدر "١نرولينگويستيك
تعريف پزشكي اشاره به تكلم و اين.پردازدميآن مربوط به تكلم و اختلالات 
عصبي را در اين حال وقتي واژه.شناختي عصبي آن داردفرآيندهاي آسيب
2شناختكه نه به زبان تكلمي، بلكه با رسدبريم به نظر ميزمينه به كار مي

با . سروكار داريم)تفكر(آنديگري ازمحصولاعصاب، يعني ناشي از فعاليت
بازالگودهي شناختي با توجه تغييرات مدارهاي را NLPتواناين ديد مي

را NLPتوان ميه شناسانبا ديدي زباندر نهايت. عصبي تعريف كرد
در نظر يعني تفكر و شناختدومشناسي زبانبر اساس عصبذهن ريزي برنامه
3اين همان چيزي است كه در روانشناسي كلاسيك به بازسازي شناختي. گرفت

.معروف است

1 - Neurolinguistic
2 - Cognition
3 - Cognitive Refraiming
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دومتخيل انسان همان زباناتكينسون در بيان اينكه قوهبا توجه به دركي كه 

از مغـز كـه در دو حالـت    ) واحـدي (مشخصيباشد؛ و بيان اينكه نقطهوي مي

كـه در ايـن بـين    -)لوب اكسيپيتال مغـز (شودفعاليت ذهني و ادراكي فعال مي

چنين نظـري  توانمي-)1996اتكينسون، (كننداعصاب نقشي ويژه را بازي مي

ريـزي  تواند بـه معنـاي برنامـه   كلامي ميريزي عصبيبرنامهرا بيان كرد كه واژه

و نمود درك مخصوص به تفكركه همانا توليد اعصابشناختينتايج عملكرد

. ياي بيروني است؛ باشدخود ما از دن

صـحيح  درصد و قطعي علم هيچ تعريفي را صدتوان در قلمرواز آنجا كه نمي

ــرد  ــرض ك ــان اورد . ف ــت ج ــن جه ــوف از پديدآوراز اي ــHNLP1گان دن ا ي

NLP«:گويـد لنـد آمريكـا مـي   كلامـي در مـري  گرايانه عصبيشناسي انسانروان
كه البته سـاده باشـد مسـلماً    ن از آيدقيقتعريف مبحثي چنان گسترده است كه 

پـذير در بـاب   حال با داشتن ديـدي انعطـاف  . )1985بردلي، (»ممكن استغير

.كردتوان آن را به گونه زير تعريف ميNLPشناخت 

:Neuroروان وو كـاركرد ذهـن  2شـناخت عصاب در توليد اي كه انقش ويژه

.شودتوجه ميغزمشناختي عملكرد هاي در واقع در اين قسمت به جنبه.دارند

:Linguistic تفكـر  دوم، كه همانا زبان: اول. بخش شامل دو قسمت استاين

زبان تكلمي و كاربرد آن در برقراري ارتباط با خود و :دوم. باشدميو شناخت 

در . باشـد قسمت دوم اين بخش داراي تأثيرات عميق بر بخش اول مي. ديگران

بازسـازي توان از آن براي كه ميفاستفكرتبر گفتاري داراي اثراتي زبان واقع 

.ذهني استفاده كرد

:Programmingبـه  بـراي رسـيدن   )زبـان دوم (تفكـر  دهـي  سـازمان به نحوه

گيـري  ين كار از طريق به خـدمت ا. شودخاص در زندگي فرد گفته مينتايجي

.پذيردشناختي و آموزش صورت ميسازي، تغيير سطوح عصب، مدلتكلم

1. Human Neuro Linguistic Psychology
2. Cogniton
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(NLP)ريزي عصبي كلامي برنامه
هاي ذهني و رفتاري كارآمدشناسي فرايندروان

را كه در واقع خود آن نيز بر NLPدستاوردهاي بسيار مهم توان يكي از مي

جهـت بـه   تفكـر حسب آن به وجود آمده است؛ چگونگي به كار بستن عمدي 

بـر ايـن فـرض    NLPسـتفاده از اين روش ا.آوردن نتايج دلخواه دانستدست

دهـد، انسـاني ديگـر نيـز     كار خاصي را انجـام  كه اگر كسي بتواند است استوار 

ري، اين البته براي وقوع چنين ام. به نتايجي مشابه دست يابدياد بگيردتواند مي

روي داده در مغز الگـوي خـود را   شناختي فرآيندهاي ساختارانسان بايد بتواند 

درك دل خـود را م1اي ذهنيهالگوتر بايد بتواند يا به بياني ساده. كشف نمايد

اه شـكل  در ايـن ديـدگ  2سـازي كه فرآيندي به نام مدلاز اين رهگذر بوده .كند

.گرفته است

بـودن  در جهت واقعـي و كارآمـد  NLPاز دو بنيانگذاركيي3ريچارد بندلر

) هاكاشف(كه ديگرانتوانند كارهاييها نانساناگر «: گويدميسازياثرات مدل

1 . Mapping Mind
2 . Modeling
3. Richard Bandler

.NLPهاي يك طرح كلي از تعاريف مربوط به زيرساخت.1- 1شكل

NLP

دهي رفتار فرايندهاي رفتاري كه باعث سازمان
.شودهاي او ميانسان از طريق اعمال و واكنش

كننده تجربيات استروشي كه بيان

ريزيبرنامه

رفتار استراتژي

كلامي

.فرايندهاي ساختاري زبان
كننده تجربياتروشي كه بيان

نسان در سطح كلامي ذهني ا
.باشدمي

عصبي
شناختي درفرايندهاي 

سطح ذهن كه مصالح اوليه آن 
توسط حواس پنجگانه از محيط

.بيرون گرفته شده است
مفاهيم
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ن امروزي بايد هنـوز در صـدد تـلاش بـراي     انجام دهند؛ انسارا دهندميانجام 

كلامي ريزي عصبيبرنامه. )1993(»ردن آتش به روش ابتدايي آن باشدروشن ك

سـطوح متعـدد و مسـتلزم در    گرايانه است كه به مطالعهي واقعيك مكتب فكر

مكتبـي چنـد   NLP. پـردازد مـي انسـان  شناختي و حسيامر رشد طبيعي قواي 

ابعـاد  پذيري در انتخاب، در همـه انعطافيِرشد توانايباشد كه در آن بعدي مي

ــژه ــت وي ــين حــين مســتلزم تفكــر  اســتاي برخــوردار آن از اهمي ؛ و در هم

اين مكتب روشـي  .باشدندهاي ذهني در پشت رفتار مياستراتژيك و درك فرآي

جهت تغيير الگوهاي احساسـي و فكـري  ها در ساختارمند براي كمك به انسان

، تفكـر الگوهـاي ارتبـاطي،  ايـن علـم   . نيز اسـت 1هاي شخصيتيتبراي پيشرف

كمـك كنـد بـر    اشـخاص كنـد تـا بـه    را تركيـب مـي  يحركت ـرفتـار  حافظه و 

دسـت  هايي براي مشكلات شخصي بهحلهاي خود غلبه نمايند و راهمحدويت

.آورند

اول قـدرت  .شـود نايي انساني به دو دسته تقسيم مـي تواNLPرويكرد در 

قدرت شخصي مشتمل بر نحوه. )1997بارت، (عموميوم قدرت شخصي و د

و شامل گفتاراز طرفي قدرت عمومي . باشدتفكر و فرآيند توليد احساسات مي

چگـونگي  دهنـده توانـد توضـيح  سـمت گفتـار مـي   ق. باشـد رفتار فرد مينحوه

تر قسـمت  همچنين با ديدي عميق.يگران باشداثرگذاري افراد بر روي خود و د

فرد اثر مستقيمي بر برداشت ناخودآگاهانـه وي از  ) تكلم(بيان عظيمي از نحوه

 ــ. داردهــايشيتوانــايخــود و  طح دوم از طرفــي قســمت رفتــار اشــاره بــه س

از اين نظر .باشددارا ميدارد؛ كه البته قابليت تغييرپذيري را نيز 2شناختيعصب

سـان چيـزي را تجربـه    بدين معني كـه وقتـي ان  .تجربه بشري ريشه حسي دارد

3معنـوي حـس  ديـد جديـدتر  ن تجربه از طريق پنج حـس و البتـه از   كند ايمي

ذهن انسان بازنمودي چند لايه و در .ذهن نيز ريشه حسي دارد. شودكسب مي

دهـد، كـه در سـاخت و تكـرار     مان را شكل مـي حال پيشرفت از جهان اطراف

جنبشي، بويـايي، چشـايي و   نيداري،دروني بر اساس اجزاء ديداري، شتصاوير

آوري ايــن هنگــامي كــه انســان در حــال جمــع.تجربــه مبتنــي اســتمعنــوي

1 . Personal Improvement
2 . Neurological Levels
3 . Spirituality
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كند، مي) گفتار و تفكر(زباناست، در واقع آنها را وارد حيطهبازنمودهاي اوليه 

توانيم نتيجـه بگيـريم كـه    از اين طريق مي. بخشدو از اين طريق به آنها معنا مي

آينـد  هايي كـه در پـي آن مـي   گيريتصميما در نتيجههاي ماري از برداشتبسي

وضوع از ديـدگاه روانشناسـي   اين م.دهيمهايي هستند كه ما به آنها نام ميجلوه

آنچـه كـه مـا از خـود و     ؛شود كهآلبرت اليس اينگونه بيان مي1هيجانيعقلاني

ارند بلكـه  ي نيستند كه وجود دكنيم دقيقاً آن چيزهايدرك ميماندنياي پيرامون

ها هستند كه برگرفته از الگوهـاي ذهنـي، روانـي و    مخصوصي از واقعيتدرك

از ايـن بابـت ممكـن اسـت حقيقـت      . )1996انـدرس،  (باشندشخصيتي ما مي

دليـل ايـن موضـوع    . دريافت شده توسط ما براي ديگري امري نامتجانس باشد

عنـادهي بـه   و مدركاي خاص شروع بـه  چنين است كه ذهن هر كدام به گونه

.وقايع يكسان دريافت شده كرده است

به شـكلي ديگـر   توانيد مطالب بيان شده در صفحات قبل را در اين شكل شما مي.1-2شكل 
.مطالعه كنيد

1 . Ratinal Emaotive Behavioral Therapy
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:فرض استوار استبر دو پيشNLPكليت 

از تحت تـأثير فلسـفه هرمنوتيـك    .نقشه به معناي خود سرزمين نيست.1

توانيم گاه نميبشر ما هيچكلامي به عنوان افراد ريزي عصبيكرد برنامهرويمنظر 

بلكـه مـا تنهـا    . طـور كـه در واقـع هسـتند درك كنـيم     نها را دقيقاً هماواقعيت

مـا در  .نـيم توانيم تشكيل دهيم و به آنهـا عمـل ك  مان را از واقعيت ميتصورات

مـان نخسـت از   فطـرا كنيم و نسبت به جهان امان تجربه كسب ميطول حيات

. دهيمسي واكنش نشان مينمودي حبا،هاييطريق سيستم

)يعنـي تفكـر  (از واقعيت استآنختيشنازبان به روش عصبكاربرداين 

دهـد، نـه خـود    كنيم و به آن رفتارها معني ميكند ما چگونه رفتاركه تعيين مي

قـرار  نـي خـود  هـاي ذه برداشـت ما بيشتر تحت تأثيربدين معني كه . واقعيت

توانيم به اين نتيجـه برسـيم كـه در    از چنين بياناتي مي. هاتا خود واقعيتداريم

كنند، بلكـه عامـل   كه وي را محدود ميها نيستندي يك انسان اين واقعيتزندگ

برداشـت آنهـا از   محدود شدن كاركرد ذهني يـا روانـي افـراد و    به دليلاصلي

. باشدواقعيت موجود مي

فـرض  طبق ايـن پـيش  .سيستميك هستنديو انديشه فرآيندهايزندگي. 2

شناسـي از  شود يك بومر يك انسان مشاهده ميجسمي كه د-فرآيندهاي ذهني

يت ذهن، جسم، اطرافيان و در نهاهايي هستند كهپيچيده و زيرساختهاينظام

ه اين عوامل هستند ك ـ؛ همه)1987گريندر، دلازير، (دهندجامعه را تشكيل مي

هـاي  نظـام ايـن .شـوند طـرز فكـري خـاص در فـرد شـكل بگيـرد       موجب مي

بر يكـديگر نيـز   دهنده در حين داشتن اثري مستقل، داراي تأثير متقابليتشكيل

اين فاكتورهـا  يكي از اگر1ايعني كه طبق قانون اثر بال پروانهبدين م. شندبامي

. البتـه بـرعكس  وكند، اثر مطلوبي بر ديگر عوامل خواهـد داشـت  خوب عمل

اند؛ و طبيعتاً به دنبال يافتن هايي بر اصل خودسازي شخصي بنا شدهچنين نظام

اين كار از طريق برقـراري  البته. باشندميآنو حفظ شرايطي مطلوب از تعادل 

صـرف نظـر از ديـدگاه    .آيدبا هر يك از اين اجزاء به دست ميارتباط مناسب 

دكارت به اين نتيجـه رسـيده بـود كـه اجـزاء      هاي نيوتن كه تحت تأثير انديشه

1 . Butterfly Effect
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جهان هستي كه انسان هم در آن قـرار دارد، همگـي داراي عملكـرد خـاص و     

مستقل خود هستند و بنـابراين جهـان هسـتي هماننـد يـك سـاعت اسـت؛ در        

رد پاي نظريه انشتين مبني بر همبسته و پيوسته بودن تمام اجزاء NLPرويكرد 

رويكرد انشتين جهان هستي را همانند يك تـار زنـده   . كنيمعالم را مشاهده مي

هاي اين تار را مـرتعش  بيند كه مرتعش شدن يك قسمت از آن ساير قسمتمي

همزمان به سـلامت عقلانـي، عـاطفي، جسـمي و     NLPاز اين ديدگاه . كندمي

دهد و اعتقاد دارد ايجاد تغيير در هر يك از اين سـطوح  معنوي توجه نشان مي

اين مدل از برداشت از انسان، . شودو تغييراتي در سطوح ديگر ميباعث نوسان

NLPدهدنگر قرار ميرا در يك رويكرد كل.

روانـي  -تواند از يـك تعـادل ذهنـي   فرض انسان ميبر اساس اين دو پيش

وي از دنيا و فرآيندهاي آن حـق  كادراآن طلوب برخوردار باشد تا در نتيجهم

تواند داراي حد مطلـوبي  چنين انساني مي. ائل شودراي وي قانتخاب بيشتري ب

به دنبال ايـن شـرايط   . هاي توليد رفتار مناسب باشدپذيري در روشاز انعطاف

تركيـب  . شودهاي بيان شده فراهم ميزمينه براي برقراري ارتباط مناسب با نظام

دهـد؛ ي از نظر كاركرد اجتماعي قرار مياين دو عامل انسان را در شرايط مطلوب

ديگـران در سـطح مطلـوب آن فـراهم     و شرايط لازم براي برقراري ارتبـاط بـا   

.شودمي

ياري رانبـي بس ـ هـاي ج هـا و تكتيـك  گذشـت زمـان مـدل   باNLPمكتب

ايـن  . ودكـار ر بـه هـاي بسـياري  تواند در موقعيتكه ميآوري كرده استجمع

طه نزديك فـرد بـا   آوري اطلاعات و ايجاد رابها با هدف جمعها و تكنيكمدل

هـاي  عيـت انـدازي موق ، تا پشتيباني و راهخويشمعنويقواي خود و ديگران و 

ــرات اعتقــادي تغ  ــر مــيدرونــي، ايجــاد خلســه و تغيي ــديي هــايي از لمــد. كنن

هـاي  سـاخت زير) حسي و شـهودي شنيداري، ديداري،(هاي دروني و بازخورد

حساسـات، عقايـد و رفتارهـا    مربوط به آنها وجود دارد كه تأثير آنها بـر روي ا 

سـازي در هاي مـدل فرايندرنگ شدن همزمان با كم. گيردمورد بررسي قرار مي

اي را گسـترش داده اسـت كـه    هـاي ويـژه  اين زمان اين حوزه همچنين تكنيك

هـا،  ي، مثل درمان فوبيـا، كنتـرل عصـبيت   تواند در كاربردهايي از روان درمانمي

.كار رودبه... ادات و رفتارهاي نامطلوب واختن عها، متوقف سرفع نگراني
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بخواهيم با توضيحي ديگر به بيان يكي ديگر از خصوصيات اين مكتب اگر

كشـف اينكـه چـه چيـزي     به آن اندازه كه دربارهNLPبپردازيم بايد گفت كه

باره كشف اينكـه چـه   دهد، درقعيتي معين نتيجه ميو چه چيز در مواستمفيد 

امـا فراتـر از اسـتفاده    . )1975بنـدلر، گرينـدر،   (شـد نيسـت  باچيزي واقعي مي

به ايـن معنـي كـه اگـر     . استبه دنبال كارايي و تأثيرگذاري محض، اين مكتب 

توان از آن بـراي  ر عين حال نتيجه بخش نيز باشد ميآور نباشد و دروشي زيان

. استفاده كردرسيدن به مقصدي درماني 

دقيقـاً بـا آزمـايش و مشـاهده     كـارايي كلامـي ريزي عصبيدر مكتب برنامه

هـايي هسـتند   هاي مشاهده، اولين مهارتمهارت.شودعيني سنجيده مي-ذهني

).1980ديلتـز،  (دنشـو هاي مقدماتي ايـن ديـدگاه تـدريس مـي    كه در آموزش

سـت و واقعـي   از اينكه هر مدلي از جهان را درNLPمتخصصان و دانشجويان 

ها را در دنيـاي واقعـي   آموزند كه اين مدلآنها مي.شونددر نظر بگيرند منع مي

.شوددست آورده ميبينند چه نتايجي بهآزمايش كنند و ب

توان مي)حلقه بازتاب(با توجه به اصلي كه از سايبرنتيك گرفته شده است

مـدلي را كـه از درك   NLPيـك متخصـص   . به توضيح اين روش اشاره كـرد 

دهـد تـا از   ه است مورد آزمايش قرار مـي ت آوردخويش نسبت به جهان به دس

در واقع وي در اين زمان به دنبال كسب . نتايج عملكرد چنين مدلي آگاهي يابد

مناسـبي  نتواند پاسـخ  ) مدلي(و اگر روشي،يك نتيجه مطلوب از هر مدل است

بر عكس اگـر روشـي بتوانـد بـراي وي     البته. گذاردبه وي بدهد آن را كنار مي

كارآمد باشد در هر دو صورت واقعي بودن يا فرضي بـودنِ آن  ايحاوي نتيجه

تـوان گفـت آن را   و در واقـع مـي  نمايـد مبادرت به اسـتفاده از ايـن روش مـي   

.پذيردمي

بايد به آن توجه شـود  NLPكليدي ديگري كه در جهت درك سيستم نكته

بـر اسـاس سـاختار و ترتيـب اجـزاء      اين است كه ايـن روش تـا حـد زيـادي     

ها و قابليترد بادر اين رويك. )1992ديلتز، (باشدميدهنده يك فرايند لتشكي

كـار  كـامپيوتر  يـك  دهندهتوان همانند اجزاء تشكيلرواني مي-يابزارهاي ذهن

اند تا هر فرد بتواند بـا خـود   مؤثرترين صورت به دور هم جمع شدهكه به . كرد

ــد  ــرار كن ــاط برق ــار و . و ديگــران ارتب ــه، رفت ــه علــت  تجرب مهــارت بشــري ب
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و اين ساختارها قابليت جابجـايي . دساختارمندي بسيار بالا قابليت تغيير را دارن

. گيـرد انجام مـي يسازمدلروشاز طريق فراينداين .دتقسيم شدن را نيز دارن

هـاي آسـيب  وجود دارد كه از طريق آنها قسـمت هاييسازي راهدر روش مدل

وجـه بـه الگـوبرداري    با ت) ارچوب ذهنيچ(ي ديده و نامطلوب يك الگوي ذهن

اين . گيردست تغيير و مورد بازسازي قرار ميسازي اهاي مدلكه يكي از روش

.شودانجام مي1جايگزينيعمل از طريق تكنيك 

نمونه
توان با را ميNLPاصول ساختار اجزاء و عامل جايگزيني در رويكرد درماني 

در مورد بسياري از فوبياهاي سـاده، شـكل   . دادفوبيا توضيح موردي از اختلال

ي مواجه شده فراينداصلي تشكيل آنها چنين است كه فرد در زماني با چيزي يا 

ضوع براي او يك اين مو. استشدهاحساسي دچار و در اين زمان نسبت به آن 

در واقـع  .گاه تغييري در آن روي نداده استشود كه هيچيادگيري محسوب مي

يك بار با چيزي مواجـه شـده و احسـاس مربـوط بـه آن را آموختـه       فرد براي 

."باشـد احساس كن ميراyرا ببين  "xكه رابطه ساختاري آن به صورت. است
در پشت هر اتفاقي كه خود باعث درد سـر،  بر اين دارد كهنظرNLPرويكرد 

مـك  كه به طور مؤثري به بيمار كشده است ابزارهايي وجود دارد ... ناراحتي و

درك چنـين  . شده است را از بـين ببـرد  اختلالاي كه باعث ايجاد كند رابطهمي

ادگيري ترتيـب اجـزاء تجربـه سـوق     مفهومي و استفاده از آن ما را به سمت ي ـ

توان يك تجربه را بـه طـور معكـوس درآورد و    از اين رو است كه مي.دهدمي

از اين موضوع به خـوبي  ريچارد بندلر. احساسات پديد آمده در آن را تغيير داد

.كنداستفاده مي

نيز ماننـد بسـياري از   NLPديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه نكته

هاي متفاوت شده است كـه البتـه ايـن    مكاتب علوم رفتاري دستخوش برداشت

چنـد مكتـب كـه    در زيـر بـه معرفـي   . امر به رشد اين علم كمك خواهد كـرد 

:يمزپرداند ميباشترين آنها ميمعروف

1 . Swish
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NLPاين مكتب اساساً نظامي است كه اعتقاد بر اين دارد، :1نيمكتب درما

هاي اين نيكتعاليم اين مكتب معمولاً حول اجراي تك. يك روش درماني است

درمانگرها و همچنـين  اين روش بيشتر توسط روان. اندرشته علمي طراحي شده

.تپزشكان مورد استفاده قرار گرفته اسروان

است براي مطالعه روشيNLPدارد كه اين مكتب عقيده: 2مكتب آكادمي

اي توانند از سطوح فكري و هيجاني خود به گونههاي زاينده كه ميانسانرفتار 

شـان را بيشـتر   استفاده كنند كه به نسبت ساير افراد احتمال رسـيدن بـه اهـداف   

شـناختي  العـه عملكـرد   ها در اين مكتب معطوف است به مطبيشتر تلاش. كنند

.مغز و فرآيندهاي رواني

روشـي بـراي   NLPدارد كـه  اين مكتب چنين بيـان مـي  :3شيمكتب انگيز

هاي مختلفي نيز از دامن اين ديدگاه گروه. د استافرااحساس مطلوب در توليد 

اند كه فعاليت آنها معمولاً برگزاري سمينارهاي توليد روحيه در ايران ايجاد شده

رونـد  .باشـد نجام دادن بهتر كارهاي روزمره ميجهت اانگيزش در فردو ايجاد

خـارج و  NLPاي بوده است كه كـاملاً از چهـارچوب   رشد اين مكتب به گونه

بـر اسـاس شـواهد ميـداني     . اسـت شـده پسـند خود تبديل به يك سبك عامـه 

اين مكتب بـا وارد كـردن ميـزان زيـادي از     NLPروانشناسان و مربيان رسمي 

بـروز اخـتلالات   هـدايت شـده زمينـه مناسـبي بـراي      مثبت غيرجان و تخيل هي

.افراد فراهمي مي آوردهيجاني در

شـود  به آنها توجه ميNLPهاي اساسي كه در رويكرد فرضبرخي از پيش

).1988بندلر، گريندر، اندرس، (از قرار زيرند

و . باشـد مـي )بيمـار (از برقراري ارتبـاط بـا ديگـران   ايدرماني گونهتعامل روان. 1

نزديـك بـا مراجـع    بايست از طريق ايجاد و حفظ رابطهارتباط در اين زمينه مي

.تسهيل شودات درمانيدر طول جلس

1 . Psychotherapy School
2 . Academic School
3 . Motivation School
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در بـه طـور بخصوصـي    درمـاني  هاي رفتار مراجع و تعامل روانترين بخشمهم. 2

.افتدسطح ناخودآگاه اتفاق مي

تكلم كلامي به هر دو صورت، كه منظورارتباط درماني در بخشترين جنبهمهم. 3

كـه البتـه بخـش ناخودآگـاهي را بـه خـود       . دهـد باشد روي ميو زبان بدن مي

.اختصاص خواهند داد

حلـي كـه بـراي    ا كه در جهت به دست آوردن هر راهمراجع تمام منابع دروني ر. 4

ه ب ـحـوه مشكلش لازم اسـت در اختيـار دارد؛ كـه احتمـالاً از وجـود آنهـا و ن      

.باخبر نيستكارگيري آنها 

ايـن  . كننـده بـه دنبـال آن اسـت    اي است كه مراجعهرمان كسب نتيجههدف از د. 5

كـه اين دليل به . پا افتاده نيسترسد پيشوع آنگونه كه در ابتدا به نظر ميموض

ايـن  بنـابراين در  . خواهنـد دانند كه چـه مـي  كنندگان در ابتدا نميهاغلب مراجع

ولـي داشـتن چنـين    . افتدكند چه اتفاقي بايد بياست كه معين ميزمان درمانگر

پذيري درمانگر در انتخـاب روش درمـان و سـاير    انعطافتواند بهديدگاهي مي

.كمك كندفاكتورهاي درماني 

درماني، درمانگر بايد از اعتماد كامل آوري اطلاعات در حين رواندر هنگام جمع. 6

هـاي  توان اينگونه پنداشت كه گفتـه چرا كه مي. اشدر حذر بهاي بيمار ببه گفته

شناسـانه  به بيـاني زبـان  . شونديير واقع ميوي به شدت دستخوش تحريف و تغ

بـا آنچـه كـه در واقـع در درون وي     ) ساختار سـطحي (گويدآنچه كه بيمار مي

در اغلب موارد ) تجربه(واقعه روي دادهطورو همين) ساختار عمقي(گذردمي

.بسياري داردتفاوت 

چون هم بـراي درمـانگر و هـم بـراي     . درماني را نبايد به درازا كشاندزمان روان. 7

تن كند و يا بـدتر از آن تطـابق يـاف   ميراوابستگيبيمار توليد احساس ناشي از 

.آيدزا با بيمار پيش ميعامل مشكل

نگر احسـاس  ه درمـا هايي پيش خواهد آمد كتماً موقعيتدرماني حدر زمان روان.8

در ايـن  . هايي كه فرا گرفته است در امر درمان مؤثر نيسـتند خواهد كرد تكنيك

بلكـه بايـد شـرايط    . زمان وي نبايد به استفاده از روش قبلي اصرار داشته باشد

درمان، محيط يا هر چيز ديگري را كه در اين زمان لازم است را تغيير دهـد تـا   

.يدا كندآنجا كه روشي براي حل مشكل بيمار پ
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تواننـد در جهـت توليـد رفتـار     انتخـابي را كـه مـي   ينها در هر زمان بهترانسان. 9

هاي بيشتري را پس براي اصلاح رفتار بيمار بايد براي وي حق انتخاب. كنندمي

اساس بر . باشندتمامي افراد داراي گذشته فردي مربوط به خود مي.فراهم آورد

يم كه چه كارهايي را انجام دهـيم و چگونـه   ااين تاريخچه شخصي ما يادگرفته

چـه  . چـه چيـزي را بخـواهيم و چگونـه آن را بخـواهيم     . آنها را انجـام دهـيم  

اين نتيجه همه تجربيـات گذشـته   . چيزهايي را ياد بگيريم و چگونه ياد بگيريم

بـراي  . باشـد داراي تأثير ميهايمان و نوع انتخابماست كه بر زندگي كنوني ما 

اي دسـت  هاي بهتر توسط خودمان بايـد بـه تجربيـات تـازه    نتخابداشتن حق ا

.بزنيم

درمانگر نبايد جلسات درماني را فقط معطوف به قرارهـاي ملاقـات در مكـان    . 10

شايد لازم باشد درمانگر مراجعه كننده را در شرايط واقعي . رسمي درمان نمايد

.با موقعيتي مجادله برانگيز روبرو كند

NLPگذاران پايه

ندلرريچارد ب

NLP ِدر شـناس ، اسـتاد زبـان  ١ينـدر و جان گرروانشناستوسط ريچارد بندلر

علمـي و  معـه به جا1975در حدود سال )UCSC(دانشگاه سانتاكروز كاليفرنيا 

1. John Grinder 2. Gregory Bateson

متولـد سـال   گرينـدر جـان  و 1950فوريـه  15، متولد )سمت راست(ريچارد بندلر.1-3شكل 
. شناس وي، همكار زبان)سمت چپ(1940لد ، متو1940
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رينــدر در آن زمــان بنــدلر و گ. معرفــي شــدافــراد جامعــهدر همــان زمــان بــه

 ـ شـناس  شـناس و انسـان  د كـه يـك روان  بودن ـ1نتس ـيدانشجويان گريگوري بِ

ريچارد بندلر در اين . كردتدريس ميUCSCوي نيز در دانشگاه .انگليسي بود

هاي فريتـز پرلـز   زمان عميقاً درگير فراگيري روش درماني گشتالت بود و روش

سازي هاي درماني خود مدلرا در شيوهاستگذاران گشتالت درماني كه از بنيان

از او دعوت بـه عمـل   2زراسپيترابرت معروفروانشناسزماندر اين .كردمي

جينا ساتير شـكل داده  براي روانشناس مشهور ويرناري آموزشي راآورد تا سمي

بـه  "٣روش گشتالت"بندلر در تأليف كتاب آنكمي بعد از. كندادارهو آن را 

 ـ    اناسپيتزر، بر اساس منابع رو ازگي شناسي گشتالت توسط فريتـز پرلـز كـه بـه ت

زر، بنـدلر  هـاي اسـپيت  ؛ برمبنـاي گفتـه  )2000استفان، (كمك كرددرگذشته بود

.كـرد د اين كتاب صحبت و به آن عمل ميپرلز در موردرست مانند خود فريتز 

، مفـاهيم و  NLP) بـه همـراه جـان گرينـدر     (دهنـده ترين شـكل معروفبندلر

فتاري هاي ررحطبه منظور درك و تغييراين رويكرد هاي گردآوري شده روش

. )2001بريمن، (باشدميانسان

اي از وضــوح تحــت سرفصــل گســتردهبــهNLPكــهبايــد بيــان داشــت

رفتاريشناختيروانشناسيگيرد؛ و شايد به طرز نزديكي بهقرار ميروانشناسي

روانشناسـي هنـوز در  گرينـدر هنگـامي كـه   ولـي .)2000ديلتـز،  (دمرتبط باش

خارج از يك خط فكري آكادميك آغـاز شـد و   NLPد، التحصيل نشده بوفارغ

اين موضوع درحالي است كه بسـياري از  . تا اين روز كاملاً جدا از آن باقي ماند

پزشـكي  ي رسمي در روانشناسي و روانهااين رشته داراي صلاحيتمتخصصان

.هستند

بود كه در همان UCSCدانشجوي دانشگاه 70ريچارد بندلر در اوايل دهه 

. كـرد شناسـي را تـدريس مـي   يندر در همان دانشگاه دروس زبـان ان جان گرزم

منـد شـده بـود و    كارها و تحقيقات درماني او علاقهريچارد همراه با جان كه با 

3. Virginia Satir 4. Fritz Perlz
2 . Robert Spitzer
3 . The Gestalt approach
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ز قـرار گرفتـه بـود، در زمينـه     همچنين تحت تأثير برخـي خصوصـيات وي ني ـ  

ود متوجه آنها در طي مطالعات خ.به كار كردندشروعNLPگذاري مكتبپايه

الگوهاي مشترك معين در نحوه كـاربرد عامـل زبـان در بعضـي از درمـانگران      

ايـن دو پژوهشـگر بـه    . كردند شده بودندور كه از آن در درمان استفاده ميمشه

هايي از الگوهاي زباني را در اين زمينه پرداختند و سپس مدلمطالعه و مشاهده 

، فريتز 1رساتيهاي ويرجينيا ه بر روشسازي زباني با تكياز روش مدلبا استفاده 

معرفـي  دورانتراپيست تمـام  هيپنونافذترينكه نو بعدها ميلتون اريكسو2پرلز

.كردندطراحياست شده

هايي از درمـان بـر اسـاس    مدلن بر اين باور بودند كه با تهيهريچارد و جا

هـا نكـردن آ بخـش بخـش  درمـانگران تأثيرگـذار و   هاي درمـانگريِ روان شيوه

شابه و همچنـين انتقـال آن بـه    يابي به نتايجي كارآمد و مدستقادر به ) هاروش(

). 1990داچر، (شناسان ديگر خواهند بودروان

 ـنظريات خود شروع به اراگسترشاين دو پژوهشگر براي  ه سـمينارهايي  ئ

بـه صـورت آكادميـك و همچنـين     هـايي آنها در طول گذر زمان كتـاب . ردندك

و در خود تهيه كردندهاي دي براي عموم از روي متن سخنرانيهاي متعدابكت

ي كـه بنـدلر و   طور رسمي هنگامبهNLP.آنها به بسط نظريات خود پرداختند

1 . Virjinia Satir
2 . Fritz Perlz

ويرجينيـا سـاتير بنيانگـذار روش خـانواده     . نگذار گشـتالت تراپـي  ابني. فريتز پرلز.1-4شكل
.گذار آكادمي هيپنوتيزم آمريكاپايه. ميلتون اريكسون. درماني
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منتشر كردنـد متولـد   1وشان را تحت عنوان ساختار جادگريندر اولين كتاب

هاي قابل يادگيري بر مبنـاي اصـول   ز روشاي اآن كتاب مجموعه.)1975(شد

تواند به سطح اجراي عـالي در  يله آنها درمانگر ميكلام در درمان بود كه به وس

صاحب -بعضي از موارد درماني به همان صورتي كه اريكسون، ويرجينيا ساتير

بعـد از  .كردند دست يابـد و همچنين پرلز استفاده مي-رمانينظر در خانواده د

ابداع كـرد كـه قابليـت درمـان     را»2درمان سريع«هايي به شكلر تكنيكآن بندل

اً يكـي از ابـداعات يـا ترجيح ـ   .)1979، گريندربندلر، (داشترا فوبياهاي حاد

 ـ مداليتيِهاي سابكشفيات اصلي بندلر بيان تكنيك فراينـد ه سـاختارِ  مربـوط ب

اي ه با فرآينـده شود كي اين روش هنگامي بيشتر آشكار ميكارآمد.استتفكر 

در سـال  "كيتـا اكُـا  كـوهن "هنگامي كه . شوندواقع در حالت هيپنوز تركيب مي

1 . Structure of Magic
2 . Brief Therapy

هايي بودند كه بندلر و ين مدلافراد ذكر شده از اول.1-5شكل 
سازي الگوهاي كلامي و كـاربرد آن  از آنها در جهت مدلگريندر

.نددر درمان استفاده كرد

اريكسون فريتز پرلز

ويرجينيا 

ساتير

زبان در 

درمان
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شد مباحثات آموزش داده ميNLPمربيدر مونيخ توسط بندلر به عنوان 1995

مداليتيهاي برگرفته از عامل ساباو با بندلر آشكار ساخت كه تكنيكشخصي 

و يريچـارد در هولـوگراف  مفصـل بـر پايـه مطالعـات وسـيع و    )هايرساختز(

.استكاربردش در چگونگي عملكرد مغز 

هاي زيادي كه توسط ريچارد بندلر و جان گرينـدر نوشـته شـده بـود بـا      كتاب

اي ر طول زمان به دليل اخـتلاف عقيـده  اما د. اي روبرو شدندفوق العادهفروش

در . توقـف شـد  هاي بعـدي آنهـا م  پيش آمد چاپ كتابگريندرندلر و كه بين ب

شان بـا مشـكلاتي مواجـه شـدند و در     و گروه همكارانگريندربندلر، 90دهه 

بسياري از اعضاي گروه آنهـا، راه  . نهايت كار كردن با يكديگر را كنار گذاشتند

را از ديدگاه شخصي خـود بيـان   NLPومخصوص به خود را در پيش گرفتند 

از طريـق قـانوني در جهـت    سـعي كـرد تـا   ريچارد بنـدلر در اين زمان . كردند

يگـري از رويكـرد   هـاي د دامات ديگران در زماني كـه برداشـت  جلوگيري از اق

دادند، اقداماتي به عمل آورد؛ اما موفق را به دست ميكلاميريزي عصبيبرنامه

و گرينـدر توافق ميـان بنـدلر  يك جور2000در سال .)1989مادرجونز، (نشد

هـاي  گـذران روش هـر دو مختـرعين و پايـه   شد پذيرفته ايجاد شد كه طبق آن

NLPگيـري و  شـكل هـاي يكـديگر در  لر تـلاش دكتر گريندر و بنـد هستند و

.شناسندبه رسميت ميرا NLPتوسعه اوليه 

هـاي خـود در بـاب    به سخنراني و نوشـتن كتـاب  ريچارد بندلردر اين اثنا 

هـاي  هـاي او اغلـب بـا داسـتان    سـخنراني . ادامـه داد NLPعقايدش در زمينـه  

همچنين بنـدلر در  . نداو البته تأثيرگذار پر شدهجسورانهدار و زباني تند و خنده

د كـه در رك ـاش بيان ميگذشتههايي را دربارهداستانهاي خود هنگام سخنراني

بسياري از . ديرسآميز به نظر ميبه نظر ضد و نقيض و بسيار مبالغهگاهي مواقع 

دهند كه علـت بيـان   ين رفتار بندلر را چنين توضيح ميدليل اNLPمتخصصان

كنـد بـه هـر روش و    از جانب وي اين است كه او سعي مـي هايي چنين داستان

هـايش  كننده و شنوندگان حـرف در مراجعه)بيان داستان(طريقي كه شده است

هـا  تن،كنـد مهم نيست از چـه روشـي اسـتفاده مـي    براي وي.تغييري ايجاد كند
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در مراجعه كننـده و  و پايدار چيزي كه براي او مهم است ايجاد تغييري مطلوب 

مراجعـه نـزد مـن    «: گويدهمين دليل است كه وي مياحتمالاً به .باشدميبيمار 

او در كتــاب . )1975(»آور اســتو مشــاوره كــاري مــرگدرمــاني بــراي روان

سـاله  24رمان يك جوان رحي از دبه ش"استفاده از مغز براي ايجاد يك تغيير"

سـال از قـرص واليـوم    12پردازد كه براي ايجاد آرامش در خود بـه مـدت   مي

پزشـك از خانـه   دت تنها براي مراجعه به نـزد روان كرده و در اين ماستفاده مي

براي ايجاد تغيير در الگـوي  «: گويددر روند اين درمان بندلر مي. شدهخارج مي

كـه قسـمتي   كه به هر قيمتي شده است فعاليتيذهني وي از اين جوان خواستم

و به او متذكر شدم كه اگر اين كار را ) تنها(از روند درمان او بود را انجام دهد

از قضا در جلسه بعديِ درمان، جوان مذكور . »انجام ندهد او را كتك خواهم زد

مان بنـا  بندلر نيز در اين ز. كندتكليف محوله به كلينيك مراجعه ميبدون انجام 

درمـان  فراينـد البتـه تمـام   (كنـد بود وي را به شدت تنبيه مـي به قولي كه داده 

. )1975()معطوف به اين قسمت نبوده است

دادگاه بندلر را متهم به قتـل دوسـت دختـر دوسـتش يعنـي      1986در سال 

نو و يدليل اين اتهام اين بود كه در همان روز قتل بنـدلر، مـار  . جيمز مارينو كرد

ت دخترش در يك مهماني كه بندلر به آن دعـوت شـده بـود بـا يكـديگر      دوس

گـران  اي از درمـان كه در دادگاه از ريچارد شد عـده يه دنبال بازخواستب. بودند

مشهور آمريكا كه از دوستان و نزديكان وي بودند مجبور شدند در برابر قاضـي  

زمان بود كه پرده در اين . اشاره كنندويبه بيان خصوصيات اخلاقي و رفتاري 

ــد    ــته شـ ــدلر برداشـ ــيتي بنـ ــي و شخصـ ــات اخلاقـ ــياري از واقعيـ .از بسـ

.رسيدتند اين اتهام محال به نظر ميشناخبسياري از كساني كه بندلر را ميبراي

بيش از يك دهه را به سراسر جهان سـفر كـرده   .ساله بود36در آن زمان بندلر 

بيش از نـيم  . آموخته بودن و معلمان شناسان، وكلا، مديرارا به روانNLPد و بو

كتاب او به فروش رفته بود و در اين حين به عنوان مشاور 11ميليون نسخه از 

مجلـه  . كار كـرده بـود  CIAها و پرسنل كارآموخته ارتش وترين شركتبزرگ

ين تركيـب دانـش   ترمهم«را به صورت بالقوه به عنوان 1NLPساينس داجست

توصـيف  70انسانگرا در دهه روانشناسياز زمان ظهور ارتباطات بشريدرباره 

1 . Science Digest
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در بين تمام ايـن شـرايط بنـدلر عضـو برجسـته      . )1989مادرجونز، (»ه بودكرد

، معلمي بزرگ و يك NLPگذار و به عنوان پايهرفتبه شمار ميNLPجامعه 

.گرفتميشد و مورد تشويق قرار مينابغه تقديس 

به او تعداد بيشماري از همكـاران و دوسـتان   در زمان وارد كردن اتهام قتل 

و يك خـط  ريچارد بندلرصندوق حمايت از . برخاستندوي ريچارد به دفاع از 

.انـدازي شـد  امه اختصاصي بـراي همـين موضـوع راه   تلفن مستقيم و يك خبرن

شناسان، بازرگانان و حتي يك معـاون كلانتـر   پشتيبان كه شامل روان50بيش از 

قـه او را كـاهش   به دادگاه نوشتند تـا وثي اياي نتيجه بخش نامهدر مبارزهبودند 

هـار داشـت كـه    دادگـاه اظ در 1انـا اسـتيت  ق دانشگاه لويزييك استاد ساب. دهند

هـا را حفـظ كـرده    درمانگر ديگري جـان انسـان  شايد بيش از هر ه بندلر امروز«

.»است

بسـياري از  با كنـار زدن  . داستان بندلر به روايتي حكايت عصر جديد است

ردي بـدون  نواكننـد، او ماننـد دري ـ  ها را تعيين ميمرزهايي كه روابط بين انسان

او اين تنهـايي  . در درياي عجيب عصر جديد شناور استلنگر يا بادبان بود كه

.خود را از دوران كودكي به همراه داشت

هيچگاه به معناي مرسومي يك معلم مذهبي نبود امـا ريچارد بندلربا اينكه 

در دنيـاي وارونـه او   . كردنـد ا به عنوان معتمدي كامل معرفي مـي حاميانش او ر

از نظر او براي يك درمانگر كار اشتباهي نبود كـه بـا نشـان    . قشقرقي به پا كرد

ز موارد براي در بعضي ا«:به يكي از دانشجويان خود بگويددادن يك هفت تير 

.)1993(»استفاده كردوسيلهتوان از اينتغيير در بيماران ميايجاد

داد و نـه حتـي اينكـه ممكـن اسـت او      ر مـي جواني بندلر نه از آينده او خب

.جرسي به دنيـا آمـده بـود   در نيو1950او كه در سال .روزي متهم به قتل شود

 ـ»ساني ويل«هاي دوران دبيرستانش را در سال ت كاليفرنيـا آنجـايي كـه    در ايال

ارسـايي زبـاني رنـج    ريچارد كـه از يـك ن  . داست گذران»سيليكون ولي«اكنون 

يـك نوجـوان درونگـرا كـه آرزوي نـواختن      . آموزي معمولي بوددانش،بردمي

كـرد  گرچه او بـا پشـتكار تمـرين مـي    . اشترا در سر د»بادي ريچ«طبلي مثل 

آورد يك دوست بـه خـاطر مـي   . هايش برداشتاستعداد متوسط او پرده از رؤيا

1 . Louisiana state university
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اش حـرف  و بـه نـدرت از دوران كـودكي   اراحت بودفردي ن،كه او در زندگي

.زدمي

اش را ود اولين مردي كه قسـمتي از زنـدگي  هنگامي كه بندلر در دبيرستان ب

نـواختن  ساله بود كه براي تدريس16وي در آن هنگام . شكل داد ملاقات كرد

شناس سخاوتمند و خوشبيني كـه خيلـي زود   روان1طبل به پسر رابرت اسپيتزر

ريچـارد نـزد او بـه دوران كـودكي     . پدر به خـود گرفـت اسـتخدام شـد    چهره 

هـاي  اسپيتزر استعداد نهفته پسرك را كشـف كـرد و كتـاب   . دردناكي اشاره كرد

. دادالبته وي حريصانه آنهـا را فـرو مـي   كه . قرض دادورا به اخودروانشناسي

كـه  ر جينيـا سـاتي  درماني خانواده يعني ويراسپيتزر همچنين او را با پيشگام روان

او بنـدلر  . د آشنا كرداش به گوش همه رسيده بوپيام خود دوستي و خود باوري

كمـي 1988ساتير در مـاه مـارچ   . اي پر از جوش غرور ملاقات كردرا با چهره

چارد گرفتار سوء تغذيه به نظـر  ري«:آورد كهقبل از مرگش اينگونه به خاطر مي

چـون او خيلـي روشـن بـه نظـر      . يختانگاو احساس ترحم من را بر. رسيدمي

رسيد و در عين حال احساس كـردم او در مـورد خـود چنـين احساسـي را      مي

.)1989(»ندارد

لي ابندلر در مدرسه ع1968التحصيل شدن از دبيرستان در سال بعد از فارغ

او از نظـر  . خواند ثبت نـام كـرد  روانشناسيكوچكي يعني همان جايي كه وي 

كرد به طـور  تعصب كه در آنجا احساس آزادي ميطي خالي ازعقلاني در محي

هاي آموزشي غلبه كه به ناتوانايياز افراد بندلر مانند بسياري . بارزي رشد يافت

يـك پرفسـور   . ش دادكردند نيروهاي شگرف تمركز و حـواس خـود را پـرور   

.)1988دروكمن، (»افكن بودذهن او همانند يك نور «آورد كه سابق به ياد مي

اراتي اسـپيتزر ســعي كـرد دانــش   بنـدلر همزمــان بـا كــار در شـركت انتش ــ  

او . درمانگران بزرگ را تلفيق كند و آنها را مورد مطالعه قـرار دهـد  درمانيروان

ابتـدا سـاتير و پرلـز    را كـه در  يصورت و سبك درمـانگران ايزيركانهبا دقت 

.كردسازي ميبودند را مدل

فرنيـا در  در دانشـگاه كالي روانشناسيه خواندن بندلر شروع ب1970در سال 

رِدجديد و معروف درپس در يك شعبه دانشگاهي آزمايشي س.سانتاكروز كرد

1. Robert Spitzer
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وي . شـناس انگليسـي  تسـون، انسـان  گريگوري بي.1-6شكل 
در خانه مشترك اسپيتزر به بيان عقايـد خـود در بـاب    براي مدتي

سطوح تغييرات فردي و ساير نظريـات خـود بـراي ريچـارد بنـدلر      
بعـدها  .كه البته بندلر را به شـدت تحـت تـأثير قـرار داد    . پرداخت

وارد شـده بـود   NLPكه به تسونبرخي از نظريات گريگوري بي
.توسط رابرت ديلتز تغيير يافت و تعديل شد

، جان گريندر استاد جـوان  بندلرريچارد بود كه UCSCدر . مسكن گزيدوودز 

ديـدار جـان   ايـن  در طـي  . ات كـرد مدار افراطي را ملاق ـشناسي و سياستزبان

ندلر را پسنديد و بعد از آن آنها شـروع بـه اسـتفاده از زبـان در     يندر روش بگر

ضـي از دانشـجويان دانشـگاه بـه     در ايـن حـين بع  . كردنـد روانشناسـي مطالعه 

ديلتـز،  (كردنـد بود شركت مي"درهم ريختن ذهن"هاي بندلر كه نام آن كلاس

ل و دو سـا روانشناسيبندلر مدرك ليسانس خود را در 1973در مارچ . )1997

ليسانس خود در اين رشته در بعد نظري آن از كالج لون مونتن در سان بعد فوق

.فرانسيسكو اخذ كرد

به يك خانه اشتراكي در سـانتاكروز  يندردر همين اثنا اول بندلر و سپس گر

كـه در  در ميـان افـرادي   . نقل مكان كردند كـه مالـك آن رابـرت اسـپيتزر بـود     

كـه  1ون لنـگ توان به ريكردند ميزندگي ميقرار داشت اي كه اين خانه محله

كـرد و  زنـدگاني دوبـاره بـه افـراد كمـك مـي      به توليد روحيـه 2كتاب تولدش

بســت دوســويه ري بــنشــناس انگليســي كــه تئــومــردم،نتســي بِــيگريگــور

.اسكيزوفرني را قبول داشت اشاره كرد

ريـش پرفسـوري و   بندلر كه در آن زمان مردي لاغر، استخواني و قـوي بـا  

شخصـي از همـان   . بود با بسياري از ساكنان آن محل كنار نيامـد ي نافذچشمان

د و در زنـدگاني  او احساساتي و تنـدخو بـو  «:آوردجتماع اينگونه به خاطر ميا

1. Raven Lang
2 . Birth book
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طـي چنـد هفتـه اول از ورود او،    . )2000ديلتـز،  (»كـرد اجتماعي شركت نمـي 

ولـي  . بيرون كندخانه ريچارد را از اعضاي خانه مشترك از اسپيتزر خواستند تا

.اسپيتزر نپذيرفت

. بـود براي يـادگيري زمان مناسبيگريندرزندگي در اين خانه براي بندلر و 

كـه  ويهاي نشستند و به حرفن ميتسيها در اتاق آفتابگير خانه بِآنها ساعت

از كـه بعـدها قسـمتي   . دادندكرد گوش ميهاي نوين خود بحث ميدرباره ايده

.شدNLPمباني پايه

هـاي  بط شـده درمـان  ها و نوارهـاي ض ـ ر كردن با فيلمبا كاگريندربندلر و 

بـه اميـد اينكـه    . مورد تجزيـه و تحليـل قـرار دادنـد    ساتير و پرلز روش آنها را 

كلامي كه ظاهراً قادر بـه ايجـاد تغييـرات شـگرفي در     هاي كلامي و غيرتكنيك

 ـبِيطرفي آنها از طريق از. شف كنندبيماران بودند را ك بـا هيپنوتراپيسـت   ن تس

ايـن دو  . يعني ميلتون اريكسون كه روانپزشك مشهوري بود آشـنا شـدند  بزرگ

نفر اريكسون را نيز مورد مطالعه قرار دادند و الگوي زباني مربوط به وي را نيز 

ن همچنين در اين زمان شروع به استفاده از هيپنوتيزم در درما.به وجود آوردند

.بيماران كردند

انسانگرا ايجاد كرد روانشناسياي را در جامعه روش بندلر به سرعت علاقه

.)1994هـال،  (كردنـد NLPشـروع بـه اسـتفاده از    و اين دسته از روانشناسان 

سـنتي بودنـد   يدرمانروانمنتقدان رك، گستاخ و تحريك كننده گريندربندلر و 

آنهـا از سـردرگم كـردن    . تـأثير هسـتند  بـي هاكه ادعا داشتند اين نوع از درمان

هـاي خـود   آنها در سـخنراني . بردندا لذت ميهمخاطب و زير پا گذاشتن سنت

همـه  . اسـت 1يـك افسـانه  گـوييم  بخـواهيم  هرچـه مـا مـي   «:داشـتند اعلام مي

بنـدلر تأكيـد   . )1979بنـدلر، گرينـدر،   (»فقط يك داسـتان هسـتند  ها گويييكل

هرچه . آورندست را براي بيماران به ارمغان مينتي شكگران سدرمان«داشت كه 

.)1975(»آوردانگر پول بيشتري به دست ميمشكل بيمار بيشتر ادامه يابد درم

. تـر بـود  يندر نسبت به بندلر مؤقرتر و رسـمي جالب است كه گفته شود گر

برخوردهاي ضد و نقيضـش و گـاهي شـكل    خيلي زود به خاطر ريچارد بندلر

نت بـه  بيني از خشوهايش كه به شكل غيرقابل پيشدريس و درمانوحشتناك ت

1 . Fable
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.شدمشهورشد ملايمت و مهرباني تبديل مي

آورد، هنگـامي كـه در حـال يادداشـت برداشـتن از      يك درمانگر به ياد مـي 

خداي مهربان لطفاً نگـذار او  «بود در اين فكر بوده كه ريچارد بندلرهاي حرف

ريچارد واقعاً انساني خشن بود؟ در زماني كه يكي آيا اما . )1989(»من را ببيند

شناخت ا خيلي كم ميراز شاگردان وي با كاميون تصادف كرد با اينكه بندلر او 

همان دانشـجو بعـدها اينگونـه    . ها در بيمارستان در كنار تخت او ايستادساعت

او مــردي مهربــان و . مراقبــت او تــأثير دايمــي بــر مــن گذاشــت«:نوشــت كــه

).1989ر جونز، مجله ماد(»گر استحظهملا

من از دنياي رياضيات «:بندلر در جمعي در هنگام سخنراني چنين گفت كه

هـاي  و اينكـه او مهـارت  . »امعاتي به جهان تغييرات شخصي آمـده و علوم اطلا

او مخاطبان خود را با ذهن فعال و . را به وجود آورده استروانشناسيتحليلي 

اش ن يك هيپنوتيزور شفابخش، توانـايي لايش، مهارتش به عنواسرعت انتقال با

از . كردزده ميحيرت1جسمانيعلائمبراي حدس زدن افكار ديگران به وسيله 

.نظر بعضي از افراد كارهاي وي شبيه به جادو بود

دن بـه علـت و   ها وقت صرف پي بـر او اعتقاد داشت كه لازم نيست ساعت

د كـه  كن ـاي مربوط به يك زن را تعريف مـي خاطرهوي. نماييمباي ريشه مسئله

وي به جاي معاينـه  . جوياي كمك براي برطرف كردن ترس خود از ارتفاع بود

هاي آن ترس، از او خواست كه به كنار پنجره دفتر كارش كه جهت يافتن ريشه

آن زن نيز به دنبال انجام اين كار حالش به سـرعت بـد   . در طبقه سوم بود برود

ت كه باعـث  شچه چيزي از سرت گذ«:پرسداز وي ميبندلراين زمان در. شد

زن پاسخ داد كـه وقتـي   )اشاره به جريانات شناختي ذهن(.»شد حالت بد شود؟

كنـد و احسـاس   گيرد خود را در حال سقوط تصور ميند قرار ميدر جاهاي بل

بـه سـمت  بندلر از او خواست كه دفعـه ديگـر كـه    . دهدتهوع به وي دست مي

اشاره بـه تغييـر   (را بخواند2دارد آواز پرچم ستاره دوزي شدهپنجره قدم بر مي

در نتيجه چنين كاري و تكرار آن، ترس آن زن از ارتفاع به ). ذهنيجهت عقربه

يـك  ،ريچارد بنـدلر سؤال .طور آشكاري كاهش يافت و در نهايت از بين رفت

1 . Accessing Cues
1. The Star Spangled Banner



35(NLP)ريزي عصبي كلامي برنامه

اگـر  «: گفـت مـي ندازد كـه  الي ميرج كجشناس متخصص را به ياد منطقروان

شايد . گذرد مستقيماً از خود وي بپرسيدوجه نشديد كه در ذهن بيمار چه ميمت

.)1381پروين، (»بگويدخود او به شما 

او . بازي مورد علاقه او هسـتند ها اسباببندلر دوست داشت كه بگويد مغز

بــر در برا. كــرديافــراد را هماننــد يــك ماشــين و يــا يــك كــامپيوتر تصــور مــ

اي از دوسـتانش آن  كـرد عـده  بخـود تعريـف مـي   هايي كـه وي راجـع   داستان

از طرفي عده زيادي به او ايمان داشتند و از كنار .گرفتندميها را ناديدهتعريف

ما نيـز بـه   . گذشتنداي خلاقانه از شخصيت ريچارد ميها به عنوان جلوهداستان

در يكـي از  ريچـارد بنـدلر  ه آور ك ـشگفتعمليبه پيرو چنين ديدگاهي عنوان 

. كنيمداد اشاره ميانجاميك روانپزشك درمانسمينارهاي خود براي 

در حال ريچارد بندلردر زماني كه 1984اي در ماه فوريه سال در روز شنبه

توجه همـه را بـه   ويسخنراني بود ناگهان به شكلي سحرآميز تفنگي در دست

. اي داشـت و رنگ برنجي از جلا افتادهچ طول اين3اين تفنگ . خود جلب كرد

ها در اين زمان بندلر آن را به سمت روانپزشكي كه براي اجراي يكي از تكنيك

خواسـت  بندلر با اين كار خـود مـي  . ف گرفتروي خود داوطلب شده بود هد

هـر كسـي   «: ايـن تئـوري عبـارت بـود از    . اش را نشان دهدتئوري مورد علاقه

فرد مقابـل بنـدلر   . »بته اگر محرك مناسبي به كار برده شودال.تواند تغيير كندمي

عـد بـه   توانست او را تحريك كند تـا ب يز نميچهيچ . روانپزشك سرسختي بود

بندلر براي اشاره به محرك مناسب بـراي  . اش را تغيير دهدخصوصي از زندگي

.»مگر، شايد يك كلت با كاليبر كوچك«: ايجاد تغيير در روانپزشك گفت

همزمـان بـا ايـن لبخنـد     . ك لحظه لبخندي بر چهره بندلر درخشـيد يي برا

. طـرف روانپزشـك گرفتـه شـد    تي از جيب بندلر بيـرون آمـد و بـه   مرموزانه كل

برخـورد  شـيوه بودند از NLPاز دانشجويان پيشرفته مخاطبان بندلر كه همگي

: ولـي آن روانپزشـك گفـت كـه    . وي خبر داشتند و در حال لبخند زدن بودنـد 

تواند خطرناك باشد كه او بداند بندلر مايل بـه اسـتفاده از   تفنگ تنها زماني مي«

.»آن است

داني من چـه  تو نمي. خبري براي تو دارم«:دهدبندلر نيز با طعنه جواب مي

شـان  هـا را در جيـب  توانند يكي از ايـن كلـت  ند نفر ميچ. فكري هستمآدم بي
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در حالي كـه  و.»اين كار را نخواهم كرد؟گويي كه ميداشته باشند؟ و تو به من

فقط بايد تـو را زخمـي   ....من مجبور نيستم تو را بكشم«:خنديد اضافه كردمي

روانپزشك كـه  . »امكردهمو غريبي با مراجعه كنندگانمن كارهاي عجيب.... كنم

ديگـر ترسـيده بـود و    و شته را نداشتآميز گذدايش آرامش و لحن اعتراضص

نيـز در حـالي كـه بـا تفـنگش      بندلر . »ايدانم كه اين كار را كردهمي«:پاسخ داد

بـا  يكبار مردي را كه مبتلا به ترس از ارتفاع بـوده اسـت را   :كرد گفتبازي مي

ر شده بـود از يـك پـل بـه     كه وي حاضطوري . همين روش خوب كرده است

دانستيد مين«: گفتو كردك اين تعريف بندلر رو به روانپزشازبعد. پايين بپرد

ايـن فـرق   . ايي سـاخته مگر نه؟ حال بـه نحـوي آن را واقع ـ  اين واقعي است، 

تغييري در چارچوب ذهني روانپزشـك  . »كند با اينكه من آن را واقعي سازممي

:كـان پـذير اسـت و بنـدلر پاسـخ داد     كه تغييـر ام ايجاد شد و در نهايت گفت

شـاگردان بنـدلر دوبـاره    . »مكـرد ن به شما شليك ميترديد، وگرنه همين الابي«

و بندلر به . جرا تمام شده استااينكه مان راحت شده بود ازشخنديدند و خيال

.ادامه تحليل ترس روانپزشك ادامه داد

داشت لازم به ذكر است كه بندلر در زمان درمان هميشه با خود يك فندك 

علناً نگفـت كـه   اما او هيچگاه. بود22اي كاليبر كه شبيه به يك كلت تك گلوله

نشـانه رفتـه بـود، هرچنـد     1984پزشـك در سـال   چه چيزي را به طـرف روان 

زيرا زمينـه  . مشاهده چنين اعمالي از جانب وي در دادگاه به ضرر وي تمام شد

كه ديگران به اين نتيجه برسند كه وي توانايي استفاده از تفنگ را كردرا فراهم 

در نهايـت بايـد   .يله آن كشته شده بوديعني همان چيزي كه مقتول به وس. دارد

دسـتگير  را بـه جـرم آن  ريچارد بنـدلر كه متهم اصلي در جريان قتلي كه گفت

كرده بودند دوست خود وي به نام جيمز مارينو بود، و بـدين ترتيـب بنـدلر از    

.اتهام قتل تبرئه شد

جان گريندر

در ان فرانسيسـكو  دانشگاه سالتحصيل روانشناسي ازفارغ1جان توماس گريندر

1 . John Thomas Grinder 



37(NLP)ريزي عصبي كلامي برنامه

يـك زبانشـناس، نويسـنده، مشـاور،     جـان گرينـدر  دكتـر  . باشدمي1960سال 

گـذران حـوزه   گريندر به همراه بنـدلر از پايـه  .استاد آمريكايي استسخنران و

شـركت مديرانيكي ازهمچنين وي . آيدبه شمار ميكلامي ي عصبيريزبرنامه

كارمن استي ه توسط همكار او ، كهباشد، يك شركت مشاورمي1جهش كوانتوم

.سيس شده استتأ1987در سال كلر

شود و در آنجـا بـه عنـوان    گريندر وارد ارتش آمريكا ميي التحصيلفارغبعد از

كنـد و پـس از   كاپيتان نيروهاي آمريكا در اروپا در طول جنگ سرد خدمت مي

. )2000ديلتز، (پيونددآن وي ظاهراً به يكي ازمؤسسات پليس مخفي آمريكا مي

تا دكتري خود را در رشته گرددبر ميگريندر به دانشگاه 1960اواخر دهه در

دكتـري وي عنـوان تـز  . بگيـرد 1971يا در سال دانشگاه كاليفورنزبانشناسي از

بـه  »مـانتون «توسـط  1976باشد كه در سال مي2پديده حذف در زبان انگليسي

ذ درجه دكتري گريندر به عنوان استاديار تمام وقـت در  پس از اخ.رسيدچاپ

وي در . شروع بـه كـار كـرد   دانشگاه سانتاكروز كاليفورنيا در بخش زبانشناسي 

1 . Quantum Leap Inc
2 . On Deletion Phenomena in English

همكار كنوني جان گرينـدر كـه بـا    كارمن استي كلر.1-7شكل
. اندشدهNew code NLPگذاريهمكاري يكديگر موفق به پايه

از طريـق برگـذاري سـمينارهايي در    هـاي خـود را  اين دو فعاليـت 
رويكرد ايـن دو  . كنندكشورهاي مختلف به نحو مطلوبي دنبال مي

طور رويكـردي  و همينNLPهاي درماني اي است از روشگزيده
برگرفته از نظريـات كـارلوس كاسـتاندا    انسان كهقواي عرفاني به 

. است
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هاي هاي بسياري دخيل بوده و مطالعات او بر اساس تئوريت و آموزشتحقيقا

پديده حـذف و تركيـب   ر رابطه با دستور زبان گشتاري درباره نوآم چامسكي د

تحقيقـات بسـياري را در رابطـه بـا     1وي بـه همـراه پـال پسـتال    . استتوار اس

آنها بر اين عقيده بودنـد كـه   . شناسي منتشر كرده استساختارهاي تركيبي زبان

.استكامل ) VP(ساختار تركيبي، يك عبارت فعلي حذف شده 

، راهنمايي دستور قواعـد دگرسـازي، تاريخچـه   "گريندر در نوشتن كتابي به نام 

هايي قدم"وي 2005در سال . همكاري كرد2با سوزت الگين"ظريات و عملن

ر   و 4را به همراه تام مـالوي "٣به سمت اكولوژي پيدايش در كـارمن اسـتي كلـ

.به چاپ رساند5سايبرنتيك دانش انسانمجله 

بـود، يكـي از دانشـجويان رشـته     UCSC، زماني كـه گرينـدر در   1972در سال 

از او خواست تا در مدل درماني گشتالت او را يـاري ارد بندلر، ريچروانشناسي

.كرده بـود ويرايش كارهاي فرتيز پرلز و زيادي را صرف ضبط بندلر زمان. دهد

ايـن  زبـاني هـاي  هاي متفاوت طـرح كار خود را با بررسي مدلبندلر گريندر و

روش كلامـيِ هـاي  ، طـرح 2و1هاي ساختار جادو جلد شناسان كه دركتابروان

ادامـه  چاپ شده بـود، خانواده، و تغيير با2و1جلد م ميلتون اريكسونهيپنوتيز

. ادندد

هـاي سـيمنارهايي را تشـكيل داده و گـروه   كديگربندلر و گريندر با همكاري ي

هاي خود حالي كه دانستهباعث شد كه دراين كار. را ترتيب دادندمربيتربيت

خـود را نيـز امتحـان    هاي تازه كشـف شـده  ح، طردادندرا به ديگران انتقال مي

هـايي كـه   قورباغـه «هاي آنـان ماننـد   اساس سـمينار رهاي بسياري ببكتا. كنند

، گـروه خلاقـي از   ايـن مـدت  طـول در. )1979(چـاپ شـد  »6پرنسس شدند

بـه  هاي بسـياري كمكگرد گريندر و بندلر آمدند ودانشجويان و روانشناسان  

ديلتـز، اشـخاص رابـرت   از ميـان ايـن   . ردنـد كNLPرشد و برپايي جلسـات 

1980در دهه . نام بردتوانگوردون را مييد ديو، استفان گيليان وون بندلركامر

1 . Paul Postal
2 . Suzetic Elgin
3 . Steps to an Ecology of Emergence
4 . Tom Malloy
5 . Cybernetics an Human Knowing 
6 . Frogs into prices (1979)
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NLPو راه خـود را در  ندگروه از يكـديگر جـدا شـد   ساير اعضاي و گريندر
ائل س ـمبـا وجـود  و گرينـدر تـا مـدتي    لرهاي بندبرخي از كتاب.پيش گرفتند

آن داشـت كـه مالكيـت    بندلر سعي بر. چاپ رسيدهمچنان بههاآنقانوني ميان 

. رخ نـداد آخر چنيني چيزي اتفاق اگر چه دررا به نام خود كند؛NLPحقوقي 

در سـال  در نهايت پس از مذاكراتي كه بـين بنـدلر و گرينـدر صـورت گرفـت     

به صورت يك حـوزه  در آيندهNLPبه توافق رسيدند كه توسعه آن دو 2000

.پيش رودبراي هر دوي آنها شناخته شود و به ي قانون

NLPجديد دكُ
شـناس  انسـان وسيستميثير تئوريست تحت تأ1982-1987هاي ميان سالدر

يكـديگر همكـاري   زيـر بـا  گرينـدر و جوديـت دلا  ، نتسبِيمعروف گريگوري 

 ـبـِي و گريندر. را شكل دهندNLPجديد دكُكردند تا  در1970در دهـه  نتس

گرينـدر و . كاليفورنيا با يكديگر آشنا شـدند الج كرسگ در دانشگاه سنتاكروزك

تركيـب  دهندهكه نشانNLPبرنامه كلاسيك ي ارچوب هنري برايك چزيردلا

.ارائه كردندرا بوددر فرايند درمانناخودآگاه ذهنو اكولوژي

ژياكولـو .در ديدگاه آنها كلمه اكولوژي از اهميت خاصي برخوردار اسـت 

به عنـوان يـك اصـل    روانيبه معناي احترام گذاشتن به تماميت نظامNLPدر 

فرد از ؛ نظام در اينجا به معناي طرح باشدايجاد تغيير در آن نظام ميهنگامدر 

زنـدگي فـرد   ذهني و بيرونـي  محيط درادراكعواقب آن ويا همان اداركدنيا

ثيرات اين تغييـر  تأ"سئوالاتي مانند برگيرنده رد درموتر اين به بيان دقيق.است

يـا  اسـت ثير مطلوب پيامد اين تغيير است و آيا آن تأثير ديگريأ؟ چه تچيست

هـاي در كتـاب 1987رويكـرد اصـلي ايـن ديـدگاه در سـال      .باشدمي"؟خير

. چاپ شد»2نيازهاي نبوغ شخصيپيش«و»1ها در سرازيريپشتلاك«

گـذار  كه پايهكارمن استي كلرن گريندر و توسط جاNLPجديد دكُپس از آن 

اخيراًٌ  جـان و كـارمن سـمينارهايي در    . بود گسترش يافتجهش كوانتوممركز

كتـاب  2001جان گريندر در سال . كنندگزار ميردرسطح جهاني بNLPرابطه 

1 . Turtles All the way Down
2 . Prerequisites to Personal Genius
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توانـد  ميNLPهاي مبني بر اينكه چگونه به همراه توصيه»1در بادهاييزمزمه«

ينه علمي بـا تمركـز دقيـق    ود و جايگاه صحيح خود را به عنوان يك زمشيوه خ

كار دارند را بهبود بخشد، به هاي رفتاري انسان و كساني كه با آن سر وبرطرح

.چاپ رساند

1 . Whispeting in the wind

و سپس بـا رابـرت ديلتـز نقـش بسـيار      گريندركه همراه با جان دلازيرجوديت .1-8شكل 
.آكادميك و درماني داشته اندNLPمهمي در پيشبرد




